
  

 
 
 
 

Discours Markers in Engish & Persian 
Languages 

*Negar Momeni 

 
Discourse markers are related chain elements which classify the units 
of speech. These elements do not occur just in one specific language. 
Discourse markers with different applications are helpful to maintain 
the coherence of utterances. If they are omitted and not substituted by 
the appropriate phrase, conveying the message will be disordered. 
Therefore, the discourse markers are necessary in language and the 
speakers are unknownly aware of them. This research aims at 
introducing, defining and classifying different kinds of discourse 
markers, and their applications in Persian and English languages. The 
most important discourse markers in English are as follows: oh, I see, 
mhm, right, well… and in Persian are as follows: xob, ?han, rasti…. 
The most important applications of discourse markers are as follows: 
topic shift, clarification, showing the emotional status, prompting, 
stimulation to continue the speech, moving out of closing the speech 
and so on.  
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و انگليسينشانگر  هاي گفتمان در زبان فارسي
1 نگار مومني

 چكيده

را طبقـه اي مرتبطـي هـستند كـه واحـدهاي گفتـار نشانگرهاي گفتمان عناصر زنجيره

ــد  ــي كننــ ــدي مــ مر. بنــ ــر ــن عناصــ ــاص ايــ ــان خــ ــك زبــ ــه يــ ــوط بــ  بــ

نشانگرهاي گفتمان با كاربردهاي گوناگون در حفظ انسجام پـاره گفتارهـا.نمي شوند

و عدم جايگزيني عبارت مناسب   در انتقـال پيـام خلـل،موثر هستند ودر صورت حذف

وريات زباني اسـت كـه هـر از ضر وجود نشانگرهاي گفتمان از اينرو. ايجاد مي شود

ب گويشور ناخو  ازو اسـت روش تحقيق بـه صـورت توصـيفي.ه آن واقف است دآگاه

 هـدف از ايـن تحقيـق معرفـي.هـاي زبـاني صـورت مـي گيـرد آوري پيگره گردطريق

و كــاربرد آن در زبــان و طبقــه بنــدي انــواع و وتعريــف نــشانگرگفتمان هــاي فارســي

از. انگليسي است :مهمترين نشانگرهاي گفتمان در زبان انگليسي عبارتند

right, well ،oh, I see, mhm..از  ...خب، آهان، راستي: ودر فارسي عبارتند

از مهمترين كاربرد :نشانگرها در اين دو زبان عبارت است

تحريك براي ادامـه، فعال كننده، نشان دادن احساسات، شفاف سازي، تغيير موضوع

و غيره .سخن، گريز از ادامه سخن

 انسجام-2، نشانگر گفتمان-1: هاي كليديواژه

، دانشگاه تربيت مدرس-1  كارشناس ارشد زبانشناسي
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 مقدمه-1

و وجــود دارنــد كــه باعــث انــسجام بيــشتردر زبــان عناصــري آن مــتن  در نهايــت درك بهتــر

ميا.شودمي اي هـاي گفتمـان عناصـر زنجيـره نـشانگر. گوينـد ين عناصر را نشانگرهاي گفتمان

گف.بندي مي كنند هاي گفتار را طبقه مرتبطي هستند كه واحد  تمـان تـا در نتيجه بررسي نـشانگر

و عملكرد حدي بررسي پيوستگي است يعني چگونه گوينده به صورت  هـا بـه روش تعـاملي در ها

و هـدف از ايـن پـژوهش بررسـ. بخـشد راستاي ساخت معنا انسجام مـي  ي نـشانگرهاي فارسـي

.انگليسي است كه در اين پژوهش به مهمترين آنها اشاره مي شود

 نشانگر گفتمان تعريف-1

كه)2006(1و استاب استرو. دي براي نشانگر گفتمان ذكر شده است تعاريف متعد  بيان مي كنند

نشانگر گفتمان واژه يا عبارتي است كه اساسا به عنوان يك واحـد سـاختاري در زبـان گفتـار يـا

و  نوشتار عمل مي كند، از اينرو ابزار مفيدي براي گويشوران است تا آنها بتواننـد ارتبـاط منطقـي

لا  اسـتفاده از آنهـا در ادامـه مـي گوينـد.زم در گفتمان نوشتاري يا گفتاري بوجود آورنـد انسجام

، مكالمه  م نشانگر گفتمان و رتبطهاي ما را طبيعي تر، و ن. تر مي كند اقعيتر انگرش اگر گويشور از

.را نخواهد داشتگفتمان استفاده نكند، گفتار روند طبيعي يك مكالمه صحيح 

هـاي زنجيره اي مرتبطي هستند كـه واحـد هاي گفتمان عناصر انگر نش2 نظر شفرين از

سـاختار يعنـي. سـازد مطـرح مـي ساختار گفتمان را هاي گفتار واحد.بندي مي كنند گفتار را طبقه 

و نشانه. تي عناصر زباني براي ساختن معنا ساخرو/هاي خارجي لايه -ساختار شامل ساختار نحوي

و هاي زباني است كه هر كدام در تيجه يك متن پيوسـته بوجـود مـيندر توزيع معنا نقش دارند

بر.آيد سي پيوستگي اسـت يعنـي چگونـه گوينـده بـهردر نتيجه بررسي نشانگر گفتمان تا حدي

ــورت و عملكردصـ ــا ــسجام هـ ــا انـ ــاخت معنـ ــتاي سـ ــاملي در راسـ ــه روش تعـ ــا بـ  هـ

1- Stroh & Staab                                                                                                                                      
2- Schiffrin 

 



و انگليسي نشانگر 53/ هاي گفتمان در زبان فارسي

ص 1994(از نظر استنسترم.مي بخشد سـ)63.، و نشانگر گفتمـان بـراي ازماندهي حفـظ نوبـت

.ايجاد مرز در گفتمان بكار مي رود

م) 2003(وارينگ و بـا اشـاره دهي را بيان مي ورد نشانگرهاي گفتمان نقش انسجام در كند

و انـسجام] وسـاير نـشانگرها[ ادامه مي دهد كه اين نشانگر alsoبه نشانگر گفتمان   در اتـصال

و همكاران.ندپاره گفتارها در متون منفصل نقش اساسي دار ص1992(ريچاردز را)61.، انـسجام

گف:اينگونه تعريف مي كنند  ي موجـود در ته مي شود كه معناي پـاره گفتارهـا انسجام به روابطي

. يك گفتمان را به يكديگر متصل مي كنند

و نشانگر و كـاركرد توانميهاي گفتمان در هر زباني وجود دارد آنها را دسته بنـدي كـرد

راآ و رفتارشان طبقه بندي مي كنـيم. ذكر نمود نها و.آنها را بر اساس جايگاه در گفتمان  اسـترو

كه)2006(استاب و مخـصوص زبـان بيان مي كنند  بسياري از نشانگرهاي گفتمان غير رسـمي

:مانند. گفتار هستند
of course, to be honest, wait a minute or by the way 

و مخ :صوص زبان نوشتار هستند مانندو برخي ديگررسمي
unquestionably, in conclusion, first of all or nevertheless 

و نوشتار كاملا يكسان" اگر مـا هماننـد. عملا غير قابل تحمل است،زبان گفتار

نخه مي نويسيم صحبت كنيم هيچ شنونده آنچ و اگـر هماننـدو اي اهيم داشـت

و نوشتار گفتارزبان. اي نخواهيم داشت ننده صحبت مي كنيم بنويسيم خوا آنچه

".د همانگونه كه نبايد از هم كاملا دور باشندننبايد به يكديگر بسيار نزديك باش

1اليوت.اس. تي

:هاي متفاوتي پيشنهاد شده استحاصطلامان نشانگر گفت تحقيقات مختلف برايبر اساس

 رات عطفي عبا-1
Conjunctive expressions (Halliday & Hasan 1976)    

 
1-T.S. Eliot 
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 ادات گفتمان-2
Discourse Particle(Labove & Fanshel 1977) 

 عبارات ارجاعي گفتمان-3
Discourse Deictic Terms(Levinson 1983

 گرهاازغآ-4
Gambits(Faerch & Kasper 1984)   

 عطفي گفتمان عناصر-5
Discourse Connectives(Blakemore 1987) 

 نشانگر گفتمان-6
Discourse Markers(Schiffrin 1987, Frase 1990&Jucke 1993) 

اگروه-7  اي شارههاي
Cue Phrases(Knott & Sanders 1988) 

 هاي كاربردي نشانگر-8
Pragmatic Markers(Fraser 1990) 

 عوامل گفتمان-9
Discourse Operators(Redeke 1991) 

 عوامل كاربردي-10
Pragmatic operators(Ariel 1994) 

. نشانگر گفتمان استفاده شده استاصطلاح در اين تحقيق از

 كند از ابتدا كاملا واضـح اسـت كـه دسـتور جملـه بـه طـور همانگونه كه استابز بيان مي

بر با كفايت نمي هاي گفتمان ايجاد ارتبـاط بـين در نتيجه نقش نشانگر.آيد تواند از عهده ارتباط

.هاي نحوي به يكديگر استبخش
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در-2 1سي توسط استنسترميزبان انگطبقه بندي نشانگرهاي گفتمان

1- Backchannel: ah, oh, sure, quite, good heavens, of course, oh dear, oh 
God… 

ه قـرار دهي به احساسات گوينـده مـورد اسـتفاد اين نوع نشانگر ها به منظور جهت: جهت دهنده

. مي گيرند

-Follow up :right -2

نو: پيگيري بربه عنوان نشانگرعاين .ي ادامه گفتگو مورد استفاده قرار مي گيردا تاييد

Re opener: really-3

و:گر مجدد غازآ مهنگامي كه مكالمه رو به پايان است خواهد مكالمه پايان نگيرد از ايني گوينده

.نشانگر استفاده مي كند

4- Call off :ok 
ر استفاده مي كند كه قصد پايان دادن بـه مكالمـه را گوينده زماني از اين نشانگ:صرف نظر كردن

.دارد

-Uptake: oh, well, yes-5

نش: فهم/درك كهر استفاده مي انگگوينده زماني از اين صد دارد به شـنونده بگويـد متوجـهقكند

.منظور او است

6-Answer: no, right, sure, yes 
نش: پاسخ گيرد كه گوينده قصد پاسـخ گـويي بـه شـنونده را انگر زماني مورد استفاده قرار مي اين

.داشته باشد

1-Stenstorm 



 فصلنامه پازند/56

7-Reply: I see, mhm, oh, right  
ق گر استفاده مي گوينده زماني از اين نشان: واكنش صد دارد به شنونده بگويد متوجه منظور كند كه

.اوست

8-Closer: right 
ميگوينده: پايان دهنده ق زماني از اين نشانگر استفاده . صد پايان دادن به مكالمه را داردكند كه

9-Emphasizer: That’s right 
م: تاكيد كهياين نشانگر زماني مورد استفاده قرار گوينده قصد تاييد گفتـار طـرف مقابـل را گيرد

.داشته باشد

Frame: all right, any way ,now, ok, right –10
ار دهـد بطـور كند تا گفتار خود را درقالب درسـت قـرر استفاده مي گوينده از اين نشانگ: چارچوب

ميمثال به هنگام نتيجه .شود گيري از آن استفاده

Appealer: all right, ok, Q-tag, right-11

: جبارا/ تمنا قر استفاده مي گوينده زماني از اين نشانگ: ادامـه صد دارد طرف مقابـل را بـه كند كه

.مجبور نمايد بحث 

و استاب-3  كاربرد نشانگرهاي گفتان از نظراسترو

و استاب با الهام گرفتن از آثار شفرين ن كاربرد نـشانگرهاي گفتمـا) 2002(1و آييمر) 1987(استرو

:را به چهار دسته تقسيم مي كنند

نو:2نشانگرهاي گفتمان متني.1 و روابط منطقي را بـه روشـني مـشخصعاين  نشانگرها روند

مي، مي كنند نويـسيم گوييم يا مي هاي مختلف آنچه مي دهند چگونه قسمت همچنين نشان

:مانند. به يكديگر مرتبط مي شوند

1- Ajimer 
2-textual Discours Markers 
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In addition , however , actually , on the whole, Firstly, Secondly, Thirdly. 

كننـد، نشانگرها مكالمه را سازماندهي مـي اين نوع:1نشانگرهاي گفتمان سازمانده در مكالمه.2

آن، يعني مكالمه را نوبت بندي مي كنند  و به اين معنا كه در مكالمه نوبت چه كـسي اسـت

:بايد صحبت كند مانندفرد چه موقع 
Right, Well, Any way, By the way, You know 

اين نوع نشاگرها بر چگونگي واكنش خواننده يا شـنونده اثـر:2اوليه/ نشانگر گفتمان ابتدايي.3

 : مي گذارد مانند

I‘m afraid ,Sorry, But To be perfectly honest, When it really   comes down 
to it (= this is what I really believe) 

گف.4  مـا را بـه آنچـهن دسـته از نـشانگرها نگـرش ايـ:3نگرشـي/ تمان وضعيتي نشانگرهاي

ميدنمي گوييم يا مي نويسيم بيان مي كن درگو هنگامي مورد استفاده قرار يرندكه بخواهيم

يعني در مورد محتوا مبنـي. مورد محتواي آنچه مي گوييم يا مي نويسيم اظهار عقيده كنيم 

:مانند.پيش بيني بودن آن قضاوتي داشته باشيمبر قابل پيش بيني يا غير قابل 
Of course, Surprisingly, Oddly-enough, Hopefully, Regrettably, As might be 
expected  
 

 نشانگرهاي گفتمان در زبان انگليسي-4

:مي پردازيم Hmm, Well, Ah, Oh  گفتمان نشانگرهايبررسيدر اينجا به 

 oh نشانگر-4-1

اين نشانگر در زبان انگليسي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اينجا سـعي مـي شـود بـه

از.مهمترين آنها اشاره شود  گيـرد ضرورت دستوري يا معنايي صورت نمـي بر اساسoh استفاده

 بلكه صرفاً براي پر كردن يك جايگاه خالي در گفتمان انجام مي شود

1- Conversation Management Discourse Markers 
2- Preparatory Discourse Markers 
3-Attitude Discourse Marker  
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 Exclamation ظهار تعجبا-4-1-1

A: Was that a serious picture? 
B: Oh! Gosh yes! 
 

)براي نشان دادن ترس يا شگفتي بكار مي رود( جايگاه احساس-4-1-2
Emotional status 

A: Like I’d say, what d’y’ mean you don’t like classical music? 
B: Oh! I can’t stand it! It’s draggy.

 رد وبدل اطلاعات/ت مديريت اطلاعا-4-1-3
Information management task  

-A: Oh, well they came when they were a year 
B: I  see 

 
  Repair اصلاح-4-1-4

Oh در مثال زير.اصلاح جمله بكار مي رودبراي در مواردمختلفOh 1ان خود اصـلاحيوبه عن

 بـه دو نفـرCشـخص.در حال گفتگو هـستند A,B,C دراين مثال سه شخص.بكار رفته است

گ ميديگر . كنـدو سـؤال مـيه اسـت متوجه نـشدAرفت اما شخصفت كه به چه دبيرستاني

و با اضافه كـردن پاسخ اشتباه مي دهدB شخص  Girl’s Highاما متوجه اشتباه خود مي شود

. صورت مي گيردC، كه اين اصلاح همزمان با پاسخ شخص پاسخ خود را اصلاح مي كند
A: Did you go to Olney?  
 B: Yeh: oh no![Girls high!] 
C: [No Girl’s High. Girl’s High] 

 

1-self- initiated repair 
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  Clarification شفاف سازي-4-1-5

 ضـيح بيـشتر بـا توBدر اينجـا شـخص. گاهي اين نشانگر براي شفاف كردن پيام بكار مـي رود

.تر مي كندپاسخ را شفاف
A: Is there anyone you would uh: talk [about-]? 
B: Oh you mean out side?  
A: Yeh outside the home. 
 

 Question and Answerتتقاضا براي اطلاعا-4-1-6

Oh و پاسخ بكار مي رود در برخي موارد در  در پيام وجود مبهميدر برخي موارد مسائل. پرسش

گوينده اين تقاضا را با يك نشانگر گفتمان انجـام. دارد كه گوينده خواستار اطلاعات بيشتر است

.در اين حالت اين نشانگر در ابتداي پاره گفتار بكار مي رود. مي دهد
A: Is it safe? 
B:Uh:we found a safe way!But it’s the long way! 
A:Oh it’s a special way? 
 

  Answer پاسخ دهي-4-1-7

ر ظـاهر پـاره گفتـا در اين حالت، اين نشانگر در آغـاز. در جواب بكار مي رود ohدر برخي موارد

 ـمخاطبگيرد نگر مورد استفاده پاسخگو قرار مي در اين حالت كه اين نشا. مي شود راي خود را ب

)1987:87 شفرين،(.پاسخ به پرسش موظف مي داند
A: How can I get an appointment t'go down there t' bring my son on a tour? 
B: Oh I didn't even know they gave tours! I'm not the one t'ask about it. 
 

 Acknowledge the Answer تصديق-4-1-8

د تائيـدر پاسـخ يـا بخـشي از آن مـو هنگـامي بكـار مـي رود كـه، انگر در پاسـخ گاهي اين نش

.دريافت كننده پيام قرار گيرد
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A: So what, you have three kids? 
B: I have four.[Three boys] and a girl. 
A: [Four kids.]Oh I didn’t know that. 

 Subjective Orientation جهت دهي ذهني-4-1-9
(evaluative judgment of others’ utterances) 

بـرايoh كـه كنـد وي اشاره مـي. را بيان مي كندoh يك كاربرد ديگر)284: 1999(شفرين

ميت دهي ذهني مورد تغيير در جه  در.گيرد استفاده قرار به بيان ديگر با استفاده از ايـن نـشانگر

 احساسات خـود را بهتـر ohباB در اين مثال شخص.گفتار ديگران قضاوت مي كنند مورد پاره

.بيان مي كند
A: Well I think there's a lot of competition between girls. In an all girls 
school. More than well-more academically any way. 
B: Oh yes. Oh yes. They’re better students I do believe that. 

و استاب نق) 2006( استرو را اينگونـهah يـاohكـاربرد) 1987(و شـفرين) 2002(ل از آييمربه

:بيان مي كنند

 پاسخ دهي بكار مي روند هنگاماين نشانگرها به

به صورت صوت، بيان افكار، به عنوان واكنش در مورد اطلاعـات: ندهگيري گوي يير در جهتتغ-

.روندبكار مي

و پاسخ رخ مي دهد: معناهايي كه به اظهار تعجب مرتبط مي شوند- .در موقعيتهاي پرسش

  Wellنشانگر گفتمان-4-2

Well و برخي موارد به صورت اسم بكار مي رود در برخي موارد و هرچند هال. به صورت قيد يـدي

و بنـابرايني گفتمـان نقـش انـسجامي را ايفـا مـي كه نشانگرها بيان كردند) 1976(حسن   كنـد

 معنـايي ايـن نـشانگر، رابطـه بـا جايگـاهدر. هاي حرف ربـط بـشوند زين مقوله مي توانند جايگ
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و3پيش از او اين نظريـه بـه نـوعي توسـط اسـپربر. مطرح كرد2نظريه ارتباط) 1992(1بلك مر

شد) 1986(4نويلسو " آنان عقيده داشتند مطرح را باط بين گـزاره هـا نشانگرهاي گفتمان ارت:

مي.دنبرقرار مي كن و اسـتفاده از به نظر رسد اين نشانگرها فاقد ارزش دستوري يا معنايي هستند

". به درك شنونده كمك مي كندتنها آنها

Well يادر ابتداي پاره گفت و به عنوان به. شناخته مي شود6كننده يا پر5ك صوتر ظاهر مي شود

و بـه شـركت كننـده پايان گفتار بكار مـياز پيشيعلاوه اين نشانگر به عنوان ابزار هـا در رود

 را شروع كنند يا موضوع قبلي را مجـدداً صـورت بنـديي جديد دهد تا موضوع مكالمه اجازه مي 

.نمايند

. اشاره مي شودWellدر اينجا به كاربردهاي

4-2-1-Well به هنگام مكالمه در موارد زير كاربرد دارد.

 Question-Answer Pair سوال وجواب-الف

و جـو  اب بـه صـورتهاي مختلـف بكـار شايد بتوان گفت بيشترين كاربرد اين نـشانگر در سـوال

:مي رود

 پرسشگرورده كردن انتظاراتآبر-1
Questioner's realm of expectation 

و جوا گاهي ، در سوال مورد استفاده قرار مي گيرد، يعني اين نشانگر در حوزه انتظارات wellب

.گويي پرسشگر منتظر شنيدن اين نشانگر از سوي شنونده است.پرسشگر وجود دارد
A: That’s quite a neighborhood, isn’t it? 
B: Yeh well I don’t have too much trouble. 
 

1-Black More 
2-Relevance Theory 
3-Sperber 
4-Wilson 
5-interjection 
6-filler 
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 ntroductory Phrase عبارت پيش گفتاري-2

در اين حالت اين مقدمه فرا زباني. گاهي اين نشانگر به عنوان مقدمه يا پيش گفتار عمل مي كند

.است
A:Suppose you were having a problem though like with your kids or 
something you just didn’t know what to do? Who would you go to talk to? 
Y’ mean y’ wouldn’t… 
B: Well, I figure this way. Why can’t I –why can’t I talk to my own family?  
 

 پاسخ به پرسش در يك داستان-3
Answering a question in a story 
A: What happened? 
B: Well…at one time he was a very fine doctor. And he had two terrible 
tragedies. 

  Uncertainty نشان دادن عدم قطعيت-ب

مياذعان داشت اين نشانگر) 114: 1978(شفرين ش بيشتر هنگامي بكار ونده احساسنرود كه

كند يا در مورد آنچه مي گويد را برآورده نمي خواسته گوينده كند چيزي را مي خواهد بگويد كه

.مطمئن نيست
A: Do you think you get more common sense as you grow older. 
B: [No] well, no. Uh…if you have it, you have it. 
 

4-2-Well در متون يا گفتار حكايتي 

Wellرا فراهم مي كند1 ارتباط نظرات در يك متن روايتي، نشانگر به عنوان يك .

براي شروع داسـتان، پايـان بـردن معتقدند) 2001(4شراپ،)2001،1998(3كي،نور)1973(2ليكاف

و آغاز مجدد روند اصلي داستان به هنگام انحـراف  داستان، آغاز يك بخش جديد در يك داستان

 
1-narrative 
2-Lakoff 
3-Norrick 
4-Schorup 
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و انواع ديگر آن شفرين معتقد است كه ايـن نـشانگر در مثال.از موضوع اصلي بكار مي رود زير

)853-2001:54نوريك،.(براي حفظ وحدت يا انسجام متن بكار مي رود
A: Something I wanna go back to. I acquired an absolutely magnificent 
sewing machine by foul means. Did I tell you about that? 
B: No 
A: Well, when I was doing freelance advertising. The advertising agency 
that I sometimes did some work for rang me. 
Or 
A: So my dad crated-up these two little puppies and shipped them from 
Missouri to Florida, to this man. And reminded him, “be sure you chain the 
puppies up”. Well about, seven eight months later, here those two dogs 
return to Missouri. 
برخي موارد به علت مداخله موضوعي، بحث از يك موضوع به يك زير موضوع منحرف مي شود

اين نشانگر براي بـاز.و موضوع جديدي آغاز مي شود، در حالي كه موضوع قبلي در جريان است 

با مثال زير، موضوع در مورد قوطيهادر. گشت به موضوع اصلي بكار مي رود  و يـكي پنير است

و با اين نشانگر به موضوع اصلي بازگشتبحث منحرف)وشم(زير موضوع  .شد
A: It was twice. And the first time. There's a rat in there, there's a big mouse 
in there. I saw it. 
B:[@@@] 
A: no. there's nothing in there. Yes. I saw it. 
B: I wouldn’t believe her. 
C: Well I went out, Remember.. And set the bag-it was a bag of cans. That 
was when we were looking for the golf ball. Cause you hit the ball in the 
can. 
 

4-2-Well شناختي Well Epistemic 

و كـاربردي كـه بـراي در كنار تمام كاربردهاي معن  ذكـر كـرديم، ايـن نـشانگر شـامل  wellايي

 بكـار soو عناصـر ربطـي ماننـد frankly است كه با قيود مختلـف ماننـد1هاي منظوري ويژگي

1-illocutionary  properties 
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ــي رود ــون. م ــواتي چ ــا اص ــشور ب ــن گوي ــشانگر در ذه ــن ن ــده ouch ,wowاي ــب ش  مرت

.)1025: 2001شراپ،.(است

ني گفته مي شود كه به علـت مـاهيتي كـه دارنـد گـويي كنشهاي منظوري به كنشهاي گفتما"

و گويـشور نيـز گـويي بـا)181: 1992كريستال،(". مانند قول دادن توسط گويشور انجام مي شود 

وگفتن ابن نشانگر عملكرد خاصي را نشان مي دهد .... مانند اظهار تعجب، عدم رضايت

.اصوات عمل مي كند اين نشانگر گاهي مانند-الف
This is well, unexpected=This is wow unexpected 

 
.گاهي براي نشان دادن تعجب بكار مي رود-ب

A: Well, look where’s here!

  Dissatisfactionنشان دادن عدم رضايت-پ

تاوضعيتي را فرض كنيد كه در يك مه و او با درماني منتظر كسي هستيد يـنا خير وارد مي شود

:حالت مي گوييد
A: well 

 So عملكرد هما نند-ت
So, after all it’s my turn= well, after all it's my turn. 
 

 Hmm نشانگر گفتمان-4-3

و استاب و در ادامـه Hmm بيان مي كننـد) 2006(استرو  يكـي از نـشانگرهاي گفتمـان اسـت

: مي افزايند اين نشانگر كاربردهاي زير را دارد

و عامل ترديد بكار مي رود كمكر مكالمهدبه حفظ نوبت- .1 مي كند، به عنوان پر كننده، ادات

ا-٢ )(م در فا رسي است كه يك پر كنندهم.. مي توان گفت اين نشا نگر معا دل filler و جـزء عوامـل  محسوب مي شود
سي. ترديد يا عدم قطعيت در گفتار به حساب مي آيد ن نامه كارشنا براي مطالعه بيشتر در مورد عوامل ترديد رجوع شودبه پايا

ن نامه كارشتا سي ارشد 1384ارشد نگارنده  .1378،مهدي پور، مرجانو پايا
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A: I wanted to say it is a hmm good idea.
B: That is right.

و نوبـت درB با گفتن اين نشانگر نه تنها شخصAدر اينجا شخص  را منتظـر نگـاه مـي دارد

.عامل ترديد نيز استفاده مي كندمكالمه را براي خود حفظ مي كند، بلكه از يك نوع

 Mind you/ Mindنشانگر گفتمان-4-4

ادامـهو را به عنوان نشانگرهاي گفتمان معرفي مي كندMind you/ Mind) 2004(ديويد بل

ديويد بل ابتدا از آنها بـه عنـوان. به دو صورت عمل مي كنندMind you/ Mind مي دهد كه 

ح  اد. ياد مي كند2 يا تاكيد كننده1ذفييك نشانگر تاكيدي غير ين حالت ايـن نـشانگرها توجـهر

شنونده را از طريق حالت امري به سمت تكرار اطلاعات يا بسط اطلاعاتي معطوف مي كنـد كـه 

ي گيـرد ايـنمـ كه بسيار مورد استفاده قرارآن دومين كاربرد.در گفتمان به آن اشاره شده است 

در. رونـد بكـار مـي3ورت نشانگر گفتمان حذفي غير توافقيصبه Mind you/ Mindاست كه

 دور4 انديـشگاني مـر كـز توجـه گفتمـان را از محتـواي  Mind you/ Mind ناگهـان اين حالت

و اين كـار را از طريـق مي و به سمت پروسه ساخت گفتمان پيش مي برند شـفاف سـازي كنند

مي پروسه معناي گوينده در واقع. دهندمعناي گوينده انجام مي  و الـزام يـا گفتمان را شكل دهـد

ميبهه را نسبتدتعهد گوين از. دهد مباحث قبلي تغيير غيـر Mind youدر ايـن حالـت اسـتفاده

و ناگهاني صورت مي گيرد  بربرنامه ريزي شده نو،اين، بنا شـتاري رسـمي اين نشانگر در گفتمان

اني مورد مطالعه او بيشترين كـاربران ايـنبزديويد بل ادامه مي دهد كه در پيكره. بكار نمي رود 

.نشانگر نويسندگان ورزشي هستند

1- non-cancellative emphatic marker 
2- highlighter 
3- non-concessive cancellative discourse marker 
4- ideational content                                                                                                                              
ن در خدمت بيانز  ن است كه در آن زبا با  (transactional function) محتواي انديشگا ني مربوط به 

.ارجاعي محتواي مطلب است/ القايينقش
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 موضوع در مكالمه-4-5

يـك. مـي باشـد محتـوا بنيـاد،يكي از جنبه هاي مرتبط در نوبت دهي موضوع است كه در زبان

وا  و در اينجا. داردرموضوع روند مرحله  برخـي نـشانگرهاي گفتمـان كـه بـه اين سلسله مراحـل

. بكار مي روند ذكر شده استاي مرحله اولربن آغاز يك موضوععنوا

 Initial elicitor استنباط نخستين-4-5-1
Allright ,right ,well ,by the way 

Mid- elition         ستنباط ميانيا - 4-5-2

.بسته به موضوع انواع نشانگرها مي توانند بكار روند

Back references  4-5-3-ي ارجاعات حمايت

Ya, That is right, ?ohum…

Moving out of closing   4 -5-4-د گريز  دن به مكالمهااز پايان

well,… 
. در برخي موارد ممكن است در هنگام مكالمه، يكي از گويشوران از موضوع اصلي منحرف شـود

كنـد كـه برخـي از ايـن نـشانگرها استفاده مـي در اين هنگام اين گويشور از نشانگرهاي خاصي

:عبارتند از
Incidentally, I mean, as a matter of fact…

A: …We did not wrap up for you. 
B: Oh incidentally.. you know about Malcom.. putting his.. dislocating 
his shoulder. 

 
 Prompting اجبار/فعال كننده-4-6

 در برخي موارد يك طرف مكالمه با يك سري اشارات يا اعمـالي از سـوي طـرف مقابـل مجبـور

ا.د مي شود به صحبت ادامه ده ي كند تـامين فرد از يك سري نشانگرها استفاده در اين هنگام
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از برخـ. مي نامند1اين نشانگرهارا نشانگرهاي تمنايي.طرف مقابل ناگزير به ادامه صحبت باشد ي

: اين نشانگرها كه نقش فعال كننده يا به نوعي اجباري را ايفا مي كنند عبارتند از
All right, right, okay, you know, you see and tag questions 

)80-1994:79،استسترم.(ان همراه هستنداين نشانگرها معمولاً با آهنگ خيز

از-4-6-1 بـه مثـال دهي نوبت در مكالمه است كننده ها سازمان اربردهاي فعالكيكي

:زير توجه كنيد
A: Well, have we decided then the grand tour? 
B: Yes 
A: You’re staying here are you? 
B: Uh…yes. We’ve got to do a grand tour. 
 

 هاي گفتمان در فارسينشانگر-5
مـره در مكالمـات روز تمان اسـت كـه داراي نشانگرهاي گف هاي ديگرن فارسي نيز مانند زبانا زب

و بررسـي تعـدادي از نـشانگرهاي گفتمـان در فارسـي.بكار مي رود   در اين قـسمت بـه معرفـي

.مي پردازيم
ham=also, chiz=thing, rasti=by the way, mi-gam=say…

: در فارسي عبارتند از2برخي از نشانگرهاي زمان

hala=now, ba?dan=then 
 

در اينجا. است"chiz"عا كرد كه مهمترين نشانگر گفتمان در فارسي واژه شايد بتوان اد

:به چند كاربرد آن اشاره مي كنيم 

 هستند كـه بـراي فعـال كـردن ديگـر3 مصداق ماننديي ابزارهايامكالمات فارسي دار

تند اين نشانگرهاي فارسي خود مصداق نيستند بلكه داراي فرايندي هـس. ها بكار مي روند مصداق

 
1-appealer 
2-temporal markers 
3-referent-like devices 
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يكي از ابزار هاي مصداق مانند است كه براي chiz. مصداق مقدمه چيني مي كنند كه براي يك

مي معرفي يك مصداق مقدمه چيني مي و زمينه را فراهم  كاربردهـاي فراوانـي chiz. نمايـد كند

آد .ن اشاره مي شودارد كه به چند نمونه

 chizنشانگر گفتمان-5-1

ق-5-1-1  Referent-stimulation فعال سازي مصدا
chiz و در واقع اين نشانگر نقش تحريـك كننـده به عنوان فعال كننده يك مصداق بكار مي رود

و تحريك مي كند كه به مكالمه گوش دهد  و شنونده را تشويق  تحريـك"به اين وضـعيت. دارد

به شنونده كمك مي كنـد تـا اين نشانگر با اين كاربرد نه تنها. مي گويند1" مصداق سازييافعال

د، بلكه اين فرصت را براي شنونده فـراهم مـي كنـد تـا ايـن را در ذهن خود بياب مصداق مناسب 

دو. همخواني دارد2اين روند با اصل گرايس. مصداق را در ذهن جاي دهد  اين رويداد يك مكالمه

و زمينه سازي  را"چيـز"مي كه كلمهاهنگ( طرفه است كه دو مرحله دارد؛ در مرحله اول معرفي

 مي توان ادعا كرد.صورت مي گيردو در مرحله دوم شناسايي مصداق مناسب) آوريمبه زبان مي

، زيـرا همخواني دارد ارتباط با اصل. بيشتر همخواني دارد گرايس4وشرو3 ارتباط با دو اصل

گف بايده به زبان مي آيد آنچاصل دراين درنهايـتو چيـز تمان با موضوع مرتبط باشد ونشانگر

پيـام را درك در غير اينصورت شنونده قادر نخواهد بـود مورد نظر با موضوع مرتبط است مصداق

 اتفـاق)آوريـم را بـه زبـان مـي"چيـز"امي كه كلمه هنگ( اصل ارتباط بيشتر در مرحله اول. كند

اس روشبا اصل.مي افتد ابت زيرا اين اصل بيان مي مرتبط در. يزيـد هام بپرهكند از ايـن اصـل

(مرحله دوم پياده مي شود  ناو مصداق شناسايي مي شود. مفهوم بودن پيام جلوگيري بـه عمـل از

).مي آيد
A:  man   chiz         ha ro                   jam?-  kar-d-am 

 
1-referent-stimulation 
2- co-operative maxim 
3-relevance 
4-manner 
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• I thing        PL1. AC2.case     gather-did-past MP3- 1 SG4.-AG5

• I gathered things. 
 

A': ketab ha ro                        jam?- kar-d-am 
• book    plural     AC.case        gather-did- past MP-1 SG.-AG 
• I gathered the books.  

 
**** 

A: ye      chiz-i                                   dar-im                             
• one     thing-indefinite article           have-1 PL. 
• We have one thing. 
 

A':   ye     maqale      dar-im 
• one    article        have-1 PL.  
• We have one article. 
 

           Topic shiftتغيير موضوع-5-1-2

گ با اين نشانگر يـتر مي رود كه البته اين تغيير مـي تغيير موضوع بكا اهي ك موضـوع بـه وانـد از

.يا از يك موضوع به يك زير موضوع باشدموضوعي كاملاً جديد

ابتدا بحث از يك نامه است كه شخصي آن را به دوست خود داده اسـت تـا در مثال زير

د  و در مرحله دوم موضوع جديدي مطرح مي شود كه در مـورد خريـد يـك تحويل اداره پست هد

.كتاب است
A: hatman     ye     tarix-i                            dare                ?oun     name 

 definitely   a      date- indefinite article      have-ZMP6 that       letter      
 That letter definitely has a date. 

 

1-plural 
2-accusative case 
3-morpheme 
4-first singular 
5-agreement 
6-zero morpheme 
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A: rasti                    chiz                           ro                        xar1-id-i    
 by the way   discourse marker      AC.case           buy- past  MP-2SG  
 By the way, did you buy that book?   

و شناختي است؛ نقش ارتباطي داردا  ايـن نـشانگر زيـرا ين نشانگر داراي نقش ارتباطي

و شنونده مي شود تا انتظار افراد دخيل در مكالمه در جهـت بـاز خـواني  باعث تعامل بين گوينده

، دان.مصداق برآورده شود  كاريهمرك گفتماني اينتمششهنگامي كه اين نشانگر بكار مي رود

شن.بخشددو جانبه را تداوم مي  بـه عنـوان ختي دارد زيرا گوينده از اين نشانگرا اين نشانگر نقش

و شنونده را وارد مرحله بعدي نمايد كه همان باز خواني يك عامل ذهني استفاده مي كند  تا خود

.مصداق است

 ham نشانگر گفتمان-5-2

 hamاما علاوه بر اين كـاربرد،. مصداق بكار مي رود براي فعال سازي chizاين نشانگر مانند

از. براي نشان دادن مقايسه بين دو يا چند چيـز بكـار مـي رود  hamدر مثـال زيـر، گوينـده

و ديگر به اين كاربرد،. مورد بحث را نشان دهد افراد استفاده كرده است تا قياس بين مخاطب

و نقـاطت ذكـر شـباه3 منظـور از قيـاس لازم به ذكر است كـه. گويند2كاربرد قابل قياس  هـا

چ  و منظور از تقابلمشترك بين دو يا چند و افتراق بين دو يـا4يز است  ذكر نقاط غير مشترك

.ستاچند چيز
A:  ham                       shoma xaste                 na-sh-in   

 discourse marker      you           tired        NG 5MP-become-2 SG- 
AG 

 not only you do not get tired  
A: ham                         xod-eshoun           xaste                 na -sh-an 

 
ت سـتاك وابـستهو بسياري از بن افعالxar در مورد-1 و برخـي bound stem، برخي معتقدند كه اين عبـا را  هـستند

. مي دانندfree morpheme/ rootو يك ريشه ديگرآنها را يك تكواژ آزاد
2-comparability function 
3- compare 
4- contrast 
5-negative 
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discourse marker     self-3dativePL       tired     NG.MP-become-
3PL.-AG  

 but also they do not get tired 
 

****                                         
A:  ham                   lebas mi-xa-m   

 discourse marker     dress        T1 MP-want-1SG  
 not only I want dress 
 

A: ham                         kafsh 
 discourse marker      shoes 
 but also shoes       

و نياز داشتن در اين مثال وجه مشترك در واقع . به لباس استنياز داشتنبه كفش

 rasti نشانگر گفتمان-5-3

و با آهنگ خيزان همراه مي شـود2اين نشانگر در زبان فارسي براي تغيير موضوع . بكار مي رود

مي.تواند در ابتدا، ميان يا انتهاي يك بند بكار رود اين نشانگر مي يك اين تغيير موضوع تواند به

كبربنا. يا يك زير موضوع منتهي شود موضوع جديد   اربرد اصلي اين نـشانگر تغييـر موضـوع اين

.است
A: ba Venus      sohbat               kar-d-am 

 with    Venus        talk           did-past MP.-1SG.AG  
 I talked with Venus 
 pas   Venus   e    ke      bayad     dars        be-xune 
 so    Venus   is   that    should    lesson     T. MP.-study   
 So that is Venus who should study lesson.              

 
A: rasti                    bara chiz                   che       kar

discourse marker    for     discourse marker    what    work 
 

1-tense 
2- topic shift 
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by the way, what did you do for.. 
 kar-d-in                     bara jaryan-e          poul…. 

 did-past MP.-2SG     for          process-of     money 
did for process of money 
What did you do for process of money? 

را"mi gam"1در برخي موارد اين نشانگر به همراه گروه فعلي  بكار مي رود تا جهـت موضـوع

I اين گروه فعلي از نظر تحت اللفظي به معناي.تغيير دهد say است.

در حال صحبت كردن درمورد شخص ثالثي هستند كه شـخص اول در مثال زير دو دوست

.با گفتن اين نشانگر به همراه اين گروه فعلي موضوع بحث را تغيير مي دهد
A: diruz             Amir           ro             did-i? 
 yesterday        Amir      AC.case     saw-2SG.AG. 

 Did you see Amir yesterday? 
B: are    salam resun-d               ketab-et            ham     dad.

ya   hello  send-past MP.    book-Poss.2 case      also     gave-Z.MP 
 Ya, he send hello (to you) and also gave your book.  

A: rasti migam      emtehan e farda ro             xun-d-i 
discourse marker  exam      of    tomorrow   Ac. case   study-P.MP3-

2SG.AG  
Did you study exam of tomorrow? 

 همپايگي تغيير موضوع با حفظ روابط-5-3-1

ميبط دهدموضوع را به طور كامل تغيير نمي rastiگاهي موارد شود يك نـوع وري كه احساس

و دوم گفتمان  از. وجود داردرابطه معنايي بين قسمت اول  نجا كه تغيير جهت از موضوعآدر واقع

ص به طور و بين پاره گفتار كامل  احـساس4ها يك نـوع حالـت مـوازي معنـايي ورت نگرفته است

مثـال زيـر.وجـود دارد بين قسمتهاي مختلف گفتمـان5ايمي توان گفت رابطه همپايه مي شود

 
1-verbal phrase 
2-possessive case 
3-past morpheme 
4-semantically parallel 
5- paratactic relation 
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قس.دهدموضوع را بهتر نشان مي ومت اول به كلاس انگليسي اشاره مي در در قـسمت دوم شود

و مجـدداً بـه كـلاس انگليـسي اشـاره rastiبا وجود نشانگر   موضوع كاملاً تغيير نكرده اسـت

.مي شود

A: xodet        o    Navid      ke       sargarm-in          kelas-e           engilisi    
mi-ri-in 

yourself and Navid   that busy-be-2PL.AG class-EZ1 English T.MP-
go-   2PL.AG 
You and Navid are busy,you go to English class. 

 B: are   term-e                  haftom-am. 
ya    term-ٍEZ    seventh-be-1SG.AG 

Ya, I am in seventh term. 
 

A: rasti  mi-gam        ?oun    xanom-a-y-e dige       ke           hamsar-
a-shun  

 discourse marker  that  lady-PL.-MP2-EZ.  other   that    husband-PL-
Poss. case-AG 

By the way, those ladies whose husbands  
daneshgah mi-ran                        che     kar mi-kon-an 
university      T.Mp- go-3PL.AG.   what   work    T.MP.-do-3PL.AG  
go to university, what do they do? 
?ouna ham   kelas-e     englisi     chiz-i                            mi-ran? 
those   also   class-EZ   English    thing-indefinite article    T.MP.-go-

3PL.AG 
They also go to English class or something? 

 

1-EZو  2001.زادهو معين 1996- 1997براي مطالعه بيشتر رجوع شود به قميشي. مي آيد possessorبين هسته اسم
ز: واج ميا نجي-2 ميواجي است كه بين دو واكه در .رودبان فارسي بكار
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                 post signal topic shift تغيير موضوع در انتهاي پاره گفتار-5-3-2

به گفتار گاهي از اين نشانگر در انتهاي پار  و همچنـان  اعـث تغييرموضـوع اسـتفاده مـي شـود

. مي شود
A: che qadr     e                     kollan? 

 how much   be-1SG.AG    totally? 
 How much is it totally?  

B: panjaho noh   dolar
fifty nine          dollar 

 Fifty nine dollars.   
A: panjaho noh  dolar xob kaqaz     male                       ?oun     chize 

 fifty nine        dollar    well    paper     belong-1SG.AG        that     
something   

 Fifty nine Dollars, well   paper belongs to that something.      
 rasti                       hala yad-am-?oumad                            male                       
discourse marker   now   mind-Poss.case-came1SG.-AG    belong-

1SG.AG 
daneshga-s 
 university-is-1SG.AG 
 By the way, now it came to my mind, it belongs to university. 

 

 xobخبنشانگر گفتمان-5-4

xob و در بين در زبان فارسي داراي بسامد وقو  اقـشار مختلـف جامعـه بـه چـشمع بالايي است

هاي گفتمـان در انـسجام هرچنـد نـشانگر. هاي مختلف ديده مي شـود در سبك مي خورد يعني

و بررسي اين كه  مختلف ديـده مـي شـود هاي در سبك تا چه حد بخشيدن به متن كاربرد دارند

ر تحقيق جداگانه  و آهان طلبد، با اين حال از نظر نگارندهميا اي تـرين بـسامدپر جزء اوهوم/خب

.نشانگرها هستند كه در اينجا به بررسي كاربرد آنها مي پردازيم
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و-5-4-1  Understanding the message Receiving and درك پيامدريافت

ط رف مقابل بفهمانيم كه پيامت را دريافت اين نشانگر در ابتداي پاره گفتار استفاده مي شود تا به

و درك آن به طور همزمان واقع به هنگام استفاده از اين نشانگردر.و درك كرديم   دريافت پيـام

.كنيم به طرف مقابل منتقل مي را
A:  mi-ri                           birun     yek     kilu     sib          be-xar. 

 T.MP-go-2SG.AG.     out      one      kilo    apple      IMP MP1-buy  
 (when) you go out, buy one kilo apple. 

B:  xob 
 discourse marker 

و درك پيام با گفتنB واضح است كه شخص  به شـخص اين نشانگر علاوه بر دريافت

بت. خواهد داد اين كار را انجام مقابل مي فهماند كه  ظا ايـن لح ـبـهن گفت اين نـشانگرواشايد

 جـامنا سـه كار cvcمنحصر به فرد است زيرا گويشور تنها با گفـتن يـك عبـارت تـك هجـايي

آن: مي دهد و تاييد بر انجام .دريافت پيام، درك پيام

و درك پيامد نخست اين نشانگر مد نظر استر كاربگاهي موارد تنها دو .يعني دريافت

A:  diruz           gof-t2-i                               sib          be-xar-am,  
 yesterday   told-past MP.2SG.AG.     apple    IMP MP- buy-
1SG.AG. 
 Yesterday, you told me to buy apple(s). 
 xar-id-am 
 buy-past MP-1SG.AG. 
 I bought. 

B: xob 
 discourse marker 

 

1-imperative morpheme 
ز است در نتيجه ايـن واژه داراي دو تكـواژ اسـت /t/ برخي معتقدند گفتواژه در مورد-2 بـه اسـتثناي.( يك تكواژ ماضي سا

يك)تكواژ صفر   صورت گرفته است در نتيجه (amalgamation) نوع ملغمه سا زي اما برخي ديگر معتقدند در اين عبا رت
.محسوب مي شود يك تكواژ
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سخن-5-4-2  Stimulation to continue the speech تحريك براي ادامه
ب گاهي اين نشا كار مي رود تا طرف مقابل به سخن خـود ادامـه نگر به عنوان يك ابزار انگيزشي

اي. دهد رن نـشانگيـا. در زبان انگليسي دانـست well نشانگر را معادلندر اين حالت مي توان

.گاهي با آهنگ خيزان بكار مي رود
A:  diruz             Ali     ro                        did-am. 

 yesterday     Ali     AC.case      saw- 1SG. AG. 
 Yesterday, I saw Ali. 

B:  xob? 
 discourse marker 
 

 ahan/?ohum? اوهوم/نشانگر گفتمان آهان-5-5

يعني همانند خب مي تواند به عنوان يـك لحاظ كاربرد به نشانگر خب شبيه استبهن نشانگر اي

بـه عـلاوه بـراي نـشان دان.ابزار انگيزشي بكار رود تا طرف مقابل به صحبت كردن ادامه دهد 

و درك پيام  بيشتر در سبك غير رسمي بكار اين نشانگر.حتي تاييد آن نيز بكار مي رودودريافت

.مي رود

 Understanding the message Receiving and دريافت ودرك پيام-5-5-1
A:  zang     zadi         dash-t-am                 

bell      rang         be(ASP)1-past MP.-1SG.AG.     
 zarf             mi-shos-t-am 

dish(es)      TMP-wash-past MP-1SG.AG. 
 (When) you rang a bell, I was washing dishes. 
B: ?ohum                         eshkal na-dare 
 discourse marker       problem       NG. MP- has-Z.MP 
 ?ohum , no problem.

1-aspectual marker و نشان دادن زمان فعل بكار مي رود . نشانگر جنبه اي براي بيان
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ودر در واقع علت دير پاسخ دادن به زنگA اين مثالدر  با گفتن B شخص را بيان مي كند

.لاوه بر درك پيام آن را تاييد مي كندعفهماند كه اين نشانگر به او مي

سخن-5-5-2  Stimulation to continue the speech تحريك براي ادامه
A: to    park     Ali       ro                                   did-am 

in    park     Ali AC.case                     saw-1SG.AG.  
 I saw Ali in park. 
B: ?ahan? xob          chi                     goft? 

discourse marker          what      told-Z.MP-3SG.AG. 
 Well, what did he say? 

و معناي واژه بله را ايفا مي كند  اين.گاهي موارد عبارت اوهوم در هنگام پاسخ دادن بكار مي رود

.حالت در سبك غير رسمي ديده مي شود
A: qaza xor-d-i? 
 food        eat-pastMP-2SG.AG. 
 Did you have food? (You ate food?) 
B: ?ohum 

Yes. 
 

halaنشانگر گفتمان حالا-5-6

و هم نشانگر گفتمـاني باشـد كـه اين عبارت مي تواند هم به عنوان يك نشانگر زماني بكار رود

آنتدر اينجا به حال. معناي زماني را ايفا نكند  باعـث در اين حالت اين نـشانگر. پردازيممي دوم

ايـن. ها مي شود بدون آن كه معناي زماني خـاص خـود را داشـته باشـد بين پاره گفتاره انسجام

را در نظـر بگيريـد كـه حالتي. بكار مي رود نشانگر در بسياري از موارد براي گريز از ادامه سخن 

:بگويد)B( به فرزند خود)A(مادري
A: Shirin                 dars-a-t-o                                          xun-d-i? 
 Shirin        lesson-PL.-Poss.case- AC.case        study-pastMP-2 SG. 
AG. 

Shirin,did you study your lesson? 
B: hala.
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نشدر اين مثال يا مثال و درسـت هاي مشابه اين انگر براي خاتمه دادن به سـخن بكـار مـي رود

و اوهوم  چنانچه در اينجا شـيرين بـا گفـتن. آهان رفتار مي كند/عكس نشانگرهاي گفتمان خب

اين نشانگر علاوه بر آن كه انسجام مطالب را حفظ مي كند به مادر خود مـي فهمانـد كـه درس 

و تمايلي به ادامه بحث . در اين مورد نداردخود را هنوز نخوانده است

جهنتي-6
دررابزا نشانگر گفتمان و انسجام لازم را ي است كه به گويشور كمك مي كند تا ارتبط منطقي

گ. حفظ كند زبان و بـدون آن گفتمـاند فتماناز اينرو وجود نشانگر ر زبـان از ضـروريات اسـت

ع. غير واقعي به نظر مي رسد ارهر چند تعاريف متعددي براي اين ئه شده است، اما همگـيابارت

و آن را عامل حفظ انسجام بـين پـاره گفتارهـا نشانگر گفتمان در زبان تاكيد مي بر ضرورت   كنند

نـشانگرهاي گفتمـان متنـي،. نشانگرهاي گفتان بـه چهـار دسـته تقـسيم مـي شـوند. مي دانند

ن  و .شانگرهاي گفتمان نگرشينشانگرهاي گفتمان سازمانده در مكالمه، نشانگرهاي گفتمان اوليه

 در زبـان چيـز مانند فعال سـازي مـصداق ماننـددنشانگرهاي گفتمان كاربردهاي متفاوتي دارن

، تحريك براي ادامه سخن مانند وخب فارسي ، well در زبان فارسي  تغييـر در زبان انگليـسي

و راستي مانندموضوع ، by the way در زبان فارسي درohماننـد اصـلاح در زبان انگليـسي

،oh مانند نشان دادن احساسات،زبان انگليسي  right, all ماننـد فعال كننده در زبان انگليسي

right, tag question … دريافت ودرك پيام مانند ، و آهان در زبان انگليسي  اوهوم/ خب

و غيره حانسجام بين پاره گفتارها نه تنهات كوتاهاعباراين.در زبان فارسي  بلكهدن نمايميفظرا

. در جهت حفظ اصل اقتصاد در زبانهستندابزاري
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